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  ∗بررسي فرايندهاي واجي گويش راجي

  )شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهراندكتري زبان آموختةدانش( محمود ملكي

 
تواند علمي آنها مي هاي محلي در ايران و نيز بررسيها و زبانگردآوري گويش: چكيده

هاي نو خيلي از مشكلات واژگاني و دستوري زبان را حل كند و واژگان آنها در ساختن واژه
ها يكي از اين نمونه. به غناي زبان فارسي كمك كند ،مورد استفاده قرار گيرد و از اين طريق

ايراني  ويشگ راجي يك گويش. شودزبان افراد بومي شهر دليجان است كه راجي ناميده مي
هاي آن در بخشي است كه روزگاري دراز در يك قلمرو گسترده مركزيت داشته و امروزه نشانه

فهرست  ئةپس از ارا ،اين مقاله. شودمي از مركز ايران همچون دليجان، محلات و نراق ديده
   .پردازدمي گويشاين واجي  هايبه بررسي فرايند ،بهاي مركّها و واكهها، واكههمخوان

زباني گويشوران،  شناسي خود، شمزبان علاوه بر شم ،هاآوري دادهنويسنده در جمع
 راجي ةنامواژهشده، از دو اثر هاي تدوينمستقيم با گويشوران و تكميل پرسشنامه ةمصاحب

                                                  
∗ م اين مقاله برگرفته از فصل چهارم رسالة دكتري نگارنده است كه با راهنمايي استاد ارجمند دكتر محمد دبيرمقد

  .تدوين شده است
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هاي زباني گونه«و  ليف حسين صفريأت) 1387( ها و زبانزدهاي دليجانيداستانو ) 1373(
  .استفاده كرده است تأليف نگارنده) 1385(» در گذر زماناستان مركزي 

  واجي هايراجي، فرايندهاي مركزي، گويش  هاي ايراني، گويش زبان :هاكليدواژه
  
  مقدمه. 1

با استفاده از روش . باشدراجي مي گويشواجي در  هايهدف اين مقاله بررسي فرايند
راجي  گويشمشخص شد كه  ،هاي كمينهها و مجموعهجفت ةجانشيني يعني مقايس

ساده  ةواك 8همخوان و  24چنين ـو هم /ow/ ،/w/ ،/y/ ،/y/بِ مركّ ةـواك 4داراي 
له ارزشي و دوارزشي ههاي تكدر چارچوب مشخصه 1-1جدول كه در  ،باشدمي

   .اندها نمايش داده شدهها و همخوانبه صورت مشترك براي واكه )1992(
  

  )1992(له هاي هراجي بر حسب مشخصه گويشهاي واكه ها وهمخوان 1ـ1جدول 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .دهدفراگو را نشان مي )*( ستاره علامت   
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باشد، ها ميواكه ها با تحميل كردن گردي لب، كه مشخصةهمچنين بسياري از زبان
به همخوان ] گرد[+اضافه شدن مشخصة . كنندهاي خود را زياد ميتعداد همخوان

يك . شودنشان داده مي/ w/ شدگي با علامتلبي. شودشدگي ميباعث توليد دومين لبي
: 1994كنستويچ ( كندمي زمان، يك توليد اوليه با يك گردي لب توليدشده، همهمخوانِ لبي

سه  در گويش راجي نيز يك همخوان داراي توليد دومين وجود دارد كه فقط در. )41
) »نرم كردن«به معناي / (wr/و  )»خواهر«هر دو به معناي ( wr/ و /wka/كلمة 

به / (r/از اين سه كلمه نيز تنها كلمة آخر داراي جفت كمينة . شودمشاهده مي
به  به اين نكته اشاره دارد كه توليدهاي دومين، )44- 42: همان(كنستويچ . است) »نرم«معناي

   :هاي همخوان ـ ناسودهبه صورت خوشهشوند و نه دلايل زير، يك خود واحد تلقي مي
  .ها كه خوشة همخواني ندارند، توليد دومين وجود دارددر بعضي زبان) 1
  . هايي كه توليد دومين دارند در تقابل با خوشة همخوان ـ ناسوده هستندهمخوان) 2

رغم محدوديت به ،را/ w/با توجه به مباحث فوق، ما نيز در اين مقاله، واج 
  . گيريم، به عنوان يك همخوان مستقل در نظر ميكاربردش

  
  تحقيق روش. 2 

. باشدمي يليتحل ـيفيتوص نوع از ياسناد ـيدانيم صورت به مقاله نيا در قيتحق روش
  :اندشده يگردآور قيطر سه از لازم يهاداده قيتحق نيا انجام يبرا

 مكتوب اتينشر ريسا و مجله نامه،واژه كتاب، از اعم نظر مورد منابع يبررس )الف
 به ژهيو نگاه با ،يشناسشيگو ةنيزم در ينترنتيا يهاتيسا و هاوبلاگ ،يكيالكترون و

  .يراج گويش با مرتبط مطالب مخصوصاً و يرانيا يهازبان و هاشيگو به مربوط منابع
 سطح با مختلف نيسن در شورانيگو از ياگسترده فيط با ميمستق ةمصاحب )ب
 يهابحث از يبردارشيف و مكالمات ثبت و ضبط و متفاوت مشاغل و لاتيتحص
  .آنان يگروه

 ةكردليتحص شورانيگو توسط واسطه بدون اي كه ،پرسشنامه ريتكث و نيتدو )ج
  .است دهيگرد ليتكم لاتيتحص فاقد شورانيگو توسط آنها كمك با اي و يراج گويش
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  فرايندهاي واجي. 3
  فرايند همگوني .1. 3

يك واحد واجي در يك يا چند  ،در آن ،است كه همگوني يند واجي زباناترين فررايج
دو واحد واجي  ،شود و در نتيجهشبيه به واحد واجي مجاور خود مي ،واجي ةمشخص

اعم از هجا  ،يند در تمامي مواضع واجيااين فر. )228 :2005ن د̕̕̕ا( شوندتر ميبه هم شبيه
افتد و باعث شباهت بيشتر واحدهاي واجي زبان به و تكواژ و مرز بين آنها اتفاق مي

شود، چه اين واحدها در مجاورت يكديگر و چه در فاصله از يكديگر يكديگر مي
 . )194 :1384خان جنبي( باشند

  :نويسدمي 1فارنتاني
تغييرات كيفي در . شدگي اشاره دارديندهاي مختلف كيفي يا همانادر واقع، همگوني به فر

 توانش ةمتعلق به حوز همگوني. دهدشنيداري تحليل واجي را نشان مي ةهمگوني، جنب
 كند كه درشود و اشاره به تغييراتي ميطريق قواعد واجي توجيه مي زباني است كه از

ان زب يند همگوني، بخشي از دستور خاصافر بنابراين،. گيردها صورت ميمشخصه
  .)376: 1997 ورهاردكاسل و لي :نك(شود ها ديده ميزبان ةشود، هرچند كه در هممي محسوب

  : نويسددر تعريف همگوني مي )94-93 :1384(همچنين آرلاتو 
نوعي  ،در اين فرايند. كنديك صورت به صورت مجاور شباهت پيدا مي ،در همگوني

واژه يا عبارت ضروري است، به وجود سازي حركات عضلاني كه براي توليد يك ساده
يك همخوان، از نظر  ها، معمولاٌاز ديدگاه آواشناسي توليدي، در همگوني همخوان. آيدمي

  . كندتوليد يا واكداري به همخوان ديگر شباهت پيدا مي جايگاه، محلّ

  همگوني همخوان با همخوان .1. 1. 3
  : /b/با  /n/همگوني 

هاي مختلف بررسي راجي و در زمان گويشرا در  »توانستن« /zoni/اگر صرف فعل 
 به همخوان ،گيردقرار  /b/ پيش از همخوان /n/كه هرگاه همخوان  كنيميم، مشاهده ميينما

                                                  
1) Farentani 



  133  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  گويشها و  زبان           
 بررسي فرايندهاي واجي گويش راجي          

[m] نيز شاهد تبديل  »وقتآن«و  »گاهآن«ب همچنين در كلمات مركّ. شودتبديل مي
  .هستيم /v/در مجاورت همخوان  [ɱ]به  /n/همخوان خيشومي 

  
 zonm  توانستممي
 zond توانستيمي
 zonimon baimon توانيم برويممي

 zonbon          [zombon] بتوانم 
 zonbu ba         [zombu ba] بتواند برود 
 zonbande baande          [zombande baande] بتوانند بروند

 on vad          [ovad]   گاهآن
   on vati         [ovati]  وقتآن
 : را به صورت زير ارائه نمود آواييتغيير  ةتوان قاعدمي ،هاي فوقبا توجه به داده

)1 ةقاعد(       n         m, ɱ / ____ b, v 

  
  ]    لبي [+ / ____] لبي [+

  
  :// با  /n/همگوني  

  hyn          [hey]  تنظيم

 enriri          [eriri] قطع رابطه كردن

 don          [do] اي كوچكتاقچه
  

] پسين[+و ] ايبدنه[هاي در مشخصه /n/هاي فوق، همخوان خيشومي بر اساس داده
 : شودتبديل مي []ي مكاهمگون شده و به همخوان خيشومي نرم //با همخوان 

    n           / ____  )2 ةقاعد(        
  

  

  

  

  ايتيغه
 خيشومي+ 

  ايتيغه
 خيشومي+ 

  ايبدنه
 پسين+ 

  ـ رسا
  ايبدنه

  پسين+ 
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  : //  و //با  /n/ همگوني
 tanik           [taNik]  به جاي اينكه

 manrku           [maNrku] غار

 mans             [maNs]  موچين، پنس
  

، ]پسين [+، ]ايبدنه[هاي در مشخصه /n/اي فوق، همخوان خيشومي ـهبر اساس داده
همگون شده و به همخوان  //و  //هاي ملازي با همخوان] افتاده -[و ] افراشته -[

  : شودمي تبديل [N]خيشومي ملازي 
                                        n               N  /           , )3 ةقاعد(     

 
  
  
  
  

] ايبدنه[وابسته به اندام توليدي ] افتاده[و ] افراشته[، ]پسين[هاي از آنجاكه ويژگي
  : دكرزير خلاصه  ةرا در قاعد 3 و 2توان قواعد پس مي ،هستند

 
  )4 ةقاعد(                            

  
  

، پس هستندتوليد  محلّ ةدهندنشان ،هر دو ،]ايبدنه[و ] لبي[هاي كه ويژگيو از آنجا
  : دكرزير خلاصه  ةرا در قاعد 4و  1توان قواعد مي

                                        
  )5قاعدة (

  

  ايتيغه
 خيشومي+ 

  ايبدنه
  پسين+ 

  ـ افراشته
 ـ افتاده

  ـ رسا
  ايبدنه

  پسين+ 
  ـ افراشته
ـ افتاده

  ايتيغه
  ـ رسا ايبدنه خيشومي+ 

 ايبدنه

  ايتيغه
  ـ رسا ايبدنه خيشومي+ 

 ايبدنه
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هاي فوق را هاي خيشومي در تمام دادهاما بر چه اساسي صورت زيرساختي همخوان
در بررسي  )12-10: 1384(خان جنبي. گيريمدر نظر مي /n/اي خيشومي تيغه همخوان

ها در زبان فارسي، صورت زيرساختي را به توليد خيشومي فرايند همگوني محلّ
گذاري نشده ل توليد ارزشدهد كه از نظر محصورت يك همخوان خيشومي نمايش مي

همگوني همخوان  كهمعتقد است از آنجاكه در مواردي  )25: 1990( 1ننسيِاما  .است
افتد، همخوان خيشومي اتفاق نمي /h/هاي بعد از آن و يا همخوان خيشومي با واكه

ساختي در هنگام فرايند همگوني نيز كند، بنابراين صورت زيرتظاهر پيدا مي /n/اي تيغه
  :كنندييد ميأن را تنسراجي، تحليل يِ گويشهاي زير از داده. همين همخوان است

  
  [men]        خواب                                      

 [benahoa] تمام شدن چيزي               

 [benedi]     هميشه                                     

 [ona]  دوستي كه از شهر يا روستاي ديگر باشد

 [en] شد  

 [menado]  كم، مقداركم                               
  
  فرايند ناهمگوني  .2 .3

كند كه شباهتش با در اين فرايند، يكي از دو همخوانِ مشابه به صورتي تغيير مي
به عبارت ديگر، ناهمگوني عكس فرايند . )240: 2005اُدن (شود مي همخوان ديگر كمتر

دو يا چند واحد واجي به همديگر برحسب يك يا چند همگوني است، يعني شباهت 
داد فرايند بنابراين، انتظار داريم كه همواره درون. رودمشخصة آوايي از بين مي

معتقد است فرايند  )1981( اُهالا. داد فرايند همگوني قابل مقايسه باشدناهمگوني با برون
آيد كه حضور ود ميـوججة اين تصورِ شنوندگان اهل زبان به ـناهمگوني در نتي

هاي شبيه به هم در زبان در اثر فرايند همگوني حادث شده است و بنابراين، ساخت
اهل زبان، براي اصلاح اين شباهت واجي، عمل عكس همگوني را كه همانا فاصله 

   .دهندگرفتن واحدهاي واجي از يكديگر است، انجام مي
                                                  

1) Jensen 
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  ناهمگوني در مشخصة واكداري . 1. 2. 3
اين نوع ناهمگوني، شباهت دو واحد واجي به همديگر در مشخصة واكداري از بين در 
هاي زير كه حاصل اعمال داده. شوندتر ميرود و دو واحد واجي با يكديگر متفاوتمي

  :كنيمفرايند واجي اختياري ناهمگوني در زبان راجي هستند را بررسي مي
  
 

  گويش راجي                                        فارسي

doft        [dofd]   جفت

  tt       [td]   چاشت

et       [ed]   خشت

ftow       [fdow]   آفتاب

etow       [edow]  شتاب  

ast       [asd]  خسته  

etak       [edak]   خشتك

  keftr       [kefdr]   كفتار

mot       [mod]   مشت

moft       [mofd]   مفت

aka        [aa]   اشك

bok       [bo]   بشكه

hok       [ho]   خشك

baski       [basi]كه                     بس

uku        [uu]كوب              گوشت

  bekonbekon         [beonbeon]   قُل قُل دوبازي يك 

 ekam       [eam]   شكم

 ekr        [er]   شكار

 espid        [esbid]   سفيد
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 espr        [esbr]بيل زدن، اسپاركردن     

 epe        [ebe]   شپش

    rat         [rad]  رخت

 dorot        [dorod]  درشت

 zet        [zed]  زشت

 pest        [pesd]   پسته

 bitar       [bidar]   بيشتر

 haft         [hafd]   هفت

 haft        [hafd]   هفته

 hatd       [hadd]   هشتاد

 nt        [nd]  ناشتا

 ynot        [ynod]   انگشت

 ynotaro        [ynodaro]   انگشتر
  

بعد از  /p/ ،/t/ ،/k/ واكانسدادي بيهاي گاه همخواندهند كه هرهاي فوق نشان ميداده
] واكدار - [خصة ـيرند، در مشـرار بگـق // ،/s/ ،// ،/f/انند ـواك ميك همخوان سايشي بي

  : گردندتبديل مي []و  [d]، [b]هاي انسدادي واكدار با آنها ناهمگون شده و به همخوان

             p, t, k          b, d,   / f, s, ,           )6 ةقاعد(  
                         

  
  

       
  

را ندارند، ) 6(داد قاعدة دهند در كلماتي كه شرايط درونهاي زير نشان ميداده
  : شوندواك، واكدار نميهاي انسدادي بيهمخوان

  

  ـ رسا
  پيوسته+ 

 ـ واكدار
 واكدار+ 

  ـ رسا
  پيوسته+ 

 ـ واكدار
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  گويش راجي  فارسي
     [kotoro]   )ماهگييك قبل از(توله سگ 
  [kotor]   )ماهگيبعد از يك(توله سگ 

  [matal]  المثلضرب
  [tonofu]  رسوخ كردن

  [det]  دختر
    [biplynr]  انضباطنظم، بيبي

  ناهمگوني در مشخصة محلّ توليد . 2. 2. 3
  . نمونة ديگري از فرايند ناهمگوني، ناهمگوني در محلّ توليد بين دو آواي مجاور است

  
  

  زبان راجي  فارسي

  ns       [ms]   شانس

  vazn        [vazm]   وزن

  ons       [oms]   خنثي
  

در فرايند ] ايتيغه[در ويژگي محل توليد  /n/هاي فوق، همخوان خيشومي در داده
از خود ناهمگون شده و اي بعد يا قبل خيشومي تيغهاختياري ناهمگوني با همخوان غير

  . تبديل گرديده است [m]اي به همخوان خيشومي غيرتيغه
  

                               n        m /      ) 7قاعدة(   
  

                  
   

  
  
  
  

  

___s, z 

s, z ___ 

لبي

  رسا -
  پيوسته+ 
  ايتيغه   
 بستهپيش+ 

  رسا -
  پيوسته+ 
  ايتيغه   
 بستهپيش+ 

  خيشومي+ 
 ايتيغه



  139  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  گويشها و  زبان           
 بررسي فرايندهاي واجي گويش راجي          

    ناهمگوني در مشخصة خيشومي . 3. 2. 3
  گويش راجي  فارسي

  vaf        [vam]   وقف

  nesf        [nesm]   نصف

  saf        [sam]   سقف

در يك فرايند اختياري، در  /f/خيشومي لبي هاي فوق، همخوان غيربر اساس داده
با آنها ناهمگون ] خيشومي -[، در ويژگي //و  /s/خيشوميهاي غيرمجاورت همخوان

توان اين تغيير ساختاري را مي. تبديل شده است] m[شده و به همخوان خيشومي لبي 
  : با قاعدة زير نمايش داد

                    f       m   /  s ,                             ) 8قاعدة(  
  
  
  
  

  

  فرايند تضعيف. 3. 3
ها و ها، سايشيانسدادي: شوندها از نظر ميزان گيرش به سه گروه تقسيم ميهمخوان
انسدادي،  ـ  سايشي  ـتغييرات آوايي از سمت چپ به راست در محور ناسوده. هاناسوده
. شودناميده مي تقويت ،و تغييرات آوايي از سمت راست به چپ در آن محور تضعيف

باشد؛ هاي انسدادي به سايشي ميمحيط بعد از واكه بهترين محيط براي تبديل همخوان
اي شود، كه نمونهها، فرايند تضعيف به محيط بين دو واكه محدود ميدر بعضي از زباناما 

هاي انگليسي هاي دنداني در محيط بين دو واكه در بسياري از گويشاز آن زنش انسدادي
هاي بعد از محيط هاي سايشي به انسدادي نيز درفرايند تقويت و تبديل همخوان. باشدمي

  . )35- 34: 1994كنستويچ (شود هجا حادث مي همخوان و در آغازة
  

 خيشومي+ 

  ـ لبي
  پيوسته+ 

  ـ واكدار
 ـ خيشومي

  ـ لبي
  پيوسته+ 

  ـ واكدار
 ـ خيشومي
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  ][و  ][به  //تبديل : سايشي شدگي. 1. 3. 3
ها در محيط بعد از واكه است ها به سايشييكي از فرايندهاي تضعيف تبديل انسدادي

   .ناميمشدگي نيز ميكه آن را سايشي
  
 

  گويش راجي  فارسي
   bo              [bo]                  اخم

  deez            [deez]          شكاف

  dui             [dui]  دوغي، بين سفيد و خاكستري 

  z             [z]   قورباغه

  ziano          [ziano]بسيار كم                               

  looz           [looz]  طعنه

  nam           [nam]  سوراخ

 dod         [dod]   جغد

  venado        [venado]   كمي
  

، در محيط بعد از واكه، به همتاي سايشي //هاي فوق، همخوان انسدادي در داده
  . شودتبديل مي] [خودش يعني 

                       G              / v                           ) 9قاعدة(   
  
  
  
  
  
  
  
  

 پيوسته+ 

  ايـ بدنه
  پيوسته+ 

  ـ افراشته
  افتادهـ 
 پسين +

v  
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  : كنيمهاي زير را بررسي مياكنون داده
  

  گويش راجي         فارسي                   
  onvat          [onvat]وقت                   آن

  na         [na]   نقش

  na         [na]  نقشه

  not         [nod]  نقطه

  tasir        [tasir]   تقصير

 vaf          [vam]  وقف

   barsi        [barsi]  رقصيدن
در محيط بعد از واكه قرار گرفته و تحت فرايند  /G/ها نيز، همخوان در اين داده

شود؛ اما از آنجاكه تبديل  []به همخوان بايد ، )9(تضعيف، بر اساس قاعدة اختياري 
واك قرار گرفته است، طبق قاعدة همگوني زير، به هاي بياين همخوان قبل از همخوان

  : شودتبديل مي []همخوان 
  

  )10قاعدة (]         واكدار]       [+ واكدار -/ [       ] واكدار -[    
  

) 9(قاعدة  ،شود؛ به عبارت ديگرمي) 10(داد قاعدة ، درون)9(داد قاعدة بنابراين، برون
براي نشان دادن رابطة اين دو قاعده و . كندمي 1چينيرا زمينه) 10(اعمال قاعدة 

و [nod] ، [na]شدة پيشين، سه صورت اشتقاقي همچنين رابطة آنها با قواعد بحث
[vam] كنيمرا از زيرساخت بازنمايي مي .  

  
  /#na#/  بازنمايي زيرساختي          

     na            )        9(قاعدة تضعيف 

    na)                  10(قاعدة همگوني 

  [na]بازنمايي روساختي                    
 
  

                                                  
1  ) feeding 
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  ). 10(كند براي اعمال قاعدة چيني ميزمينه) 9(در اشتقاق فوق، قاعدة 
 /#not#/بازنمايي زيرساختي                   

      not  )                9(قاعدة تضعيف 

  not  )10(قاعدة همگوني 

  nod)                 6( قاعدة ناهمگوني

  [nod]بازنمايي روساختي                    

را ) 6(عمال قاعدة ا) 10(و قاعدة ) 10(اعمال قاعدة ) 9(در اشتقاق فوق، قاعدة 
  . دنكنچيني ميزمينه

 

 /#vaf#/بازنمايي زيرساختي                    

      vaf  )                9(قاعدة تضعيف 

  vaf  )10(قاعدة همگوني 

  vam)                    8(قاعدة ناهمگوني

  [vam]بازنمايي روساختي                     
 

را ) 8(عمال قاعدة و اين قاعده ا) 10(اعمال قاعدة ) 9(قاعدة در اشتقاق فوق نيز 
  . ندنكچيني ميزمينه

   /l/ به /r/تبديل . 2. 3. 3
پردازد و آنها را به دو ها ميبه بررسي كامل ميزان گرفتگي در واج )73- 62: 1988(كتفورد 

، هاشامل ناسوده( رسايا  يرگرفتهـغها و ها و لرزشيها، سايشيشامل انسدادي( گرفتهدستة 
كند، كه ميزان گرفتگي ها تقسيم ميواكهو نيم 3هاي گذريزنشي، 2ها، زنشي1هابازخوان

به همخوان  /r/تبديل همخوان لرزشي  ،بنابراين. در گروه اول بيشتر از گروه دوم است
  . شودبندي كتفورد، فرايند تضعيف محسوب مي، بر اساس تقسيم/l/ناسودة 

  
  زبان راجي  فارسي
  saratn       [sltn]   سرطان

  ir         [il]   قير

  zyndir        [zyndil]   زنجير

                                                  
1  ) resonants     2) taps     3) flaps 
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  iyr         [iyl]   خيار

  kebrit        [kelbit]   كبريت

  taraktor       [taraktol]   تراكتور

  sur         [sul]   سوراخ

   kork        [kolk]   كرك

 arvr        [alvr]آرواره                  

در  /r/دهند كه در بسياري از كلمات راجي، همخوان لرزشي هاي فوق نشان ميداده
. شودتبديل مي [l]محيط بعد از واكه، تحت فرايند اختياريِ تضعيف، به همخوان ناسودة 

  : زير نمايش داد توان در قاعدةاين تغيير ساختاري را مي
  

                    r         l  / v _____)11 ةقاعد(  
                                                 

  
  
    
  فرايند تقويت . 4. 3

آوايي از سمت راست به چپ در تغييرات توضيح داديم،  3.3 طور كه در بخشهمان
شود و بهترين محيط براي وقوع آن، انسدادي، تقويت ناميده مي ـ سايشي ـ محور ناسوده

  . محيط بعد از همخوان و ابتداي كلمات است
  /v/ و /b/ تناوب ميان. 1. 4. 3

هاي آزاد وجود دارند كه تفاوت بين دوگونه در زبان راجي تعداد بسيار زيادي از گونه
سؤالي كه مطرح . باشدمي /v/و  /b/هاي ر واج آغازين است كه متناوب ميان همخواند

هاي آزاد براساس اعمال يا عدم اعمال كدام قاعدة شود اين است كه اين گونهمي
براي پاسخ به . اند و صورت زيرساختي واج آغازين آنها چيستاختياري به وجود آمده

  : كنيمبررسي ميهاي زير را اين سؤال، داده
  

 كناري+ 

  رسا+ 
  ايتيغه

  ـ خيشومي
 ـ كناري

v 
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  گويش راجي  گويش راجي  فارسي
  [v]  [b]   با

  [vd]   [bd]   صدا

  [vesi]   [besi]  آويزان كردن  انداختن،

  [vbl]   [bbl]  به بالا 

  [vbari]  [bbari]  برنده شدن 

  [vtan]   [btan]   گفتن

  [vzani]   [bzani]  سرخ شدن زغال 

  [vm]   [bm]   بادام

  [var]   [bar]       بره                   

  [val]     [bal]   بز

 [vd] [bd]    باد                      

 [vporsi]   [bporsi]  پرسيدن  

 [vat]    [bat]   بچه          
  

گيريم كه از آنجاكه ابتداي كلمه محيط مناسب براي تقويت است بنابراين نتيجه مي
بوده كه بر اثر فرايند تقويت و  /v/صورت زيرساختي واج آغازين، همخوان سايشي 

  :تبديل شده است [b]طبق قاعدة زير به همخوان انسدادي 
  

                                  v         b   /#                       ) 12قاعدة(  
  

  
  
  
  

بر اساس . شودهاي آزاد فوق ميباعث ايجاد گونه) 12(عمال قاعدة اعمال يا عدم ا
اگر بر فرض محال گويش راجي تداوم پيدا كند و به بيني كرد كه توان پيشاين قاعده، مي

هاي هاي زيرساختي از بين بروند و فقط صورتهاي خاموش نپيوندد، صورتخيل زبان

 ـ پيوسته
  لبي
  پيوسته+ 

 ـ واكدار

# 



  145  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  گويشها و  زبان           
 بررسي فرايندهاي واجي گويش راجي          

 [bal]، »برف« [barf]اكنون نيز براي كلماتي مانند روساختي باقي بمانند؛ اتفاقي كه هم
   .شودآنها ديگر مشاهده نميهاي زيرساختي رخ داده و صورت» باران« [bron]و » برگ«

  فرايند دميدگي . 5. 3
واك هاي بييكي ديگر از فرايندهاي واجي در گويش راجي، دميدگي انسدادي

  .غيرچاكنايي است
  

  گويش راجي  فارسي
  ppi        [phphi]  كلفت

  pr        [phr]   پارسال

  tel       [thel]   شكم

  talotol        [thalothol]غذاي مختصر                 

  kt       [kht]   زاغ

  tape        [taphe]بز مادة دوساله                 

  motavazz         [mothavazz]   توالت

 pet         [phet]   پشت

 teft         [teft]  بازي         چوب چوگان

 otwm        [otwm]داراي نسل خوب             

 efti       [efti]  بندگردن

 yoft         [yoft]   فكر
  

چاكنايي واك غيرهاي بيدهند كه در گويش راجي، انسداديهاي فوق نشان ميداده
ها در زبان آنجاكه دميدگي انسدادياز . واكهاي بياند، مگر بعد از سايشيهمواره دميده

شود، در نتيجه، صورت اي نميراجي باعث ايجاد تمايز معنايي در هيچ جفت كمينه
اين تغيير ساختاري را با . دميدة آنهاستهاي دميده، صورت غيرزيرساختي انسدادي
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است كه  1ايبيانگر متمم طبقه) َ   (دهيم كه، در آن، علامت پريم قاعدة زير نشان مي
  : بالاي آن قرار گرفته است

  
  )13قاعدة (

  
    
  فرايند قلب . 6. 3

جا شدن محل دو صورت مجاور است بهمعمول از دگرگوني صوتي، جايك نوع نسبتاً غير
در زبان . شوندجا ميبهدر فرايند قلب، دو آواي مجاور يا غيرمجاور جا. )102: 1384 آرلاتو(

  . ها، فرايند قلب فرايندي فعال استراجي، بر خلاف بسياري از زبان
 فرايند قلب آواهاي مجاور .  1. 6. 3

  گويش راجي               فارسي
  arab       [arab]  عقرب

        al       [al]   عقل

      ats        [as]  عطسه

  bob       [bob]  بشقاب

  pudr       [purt]   پودر

      rez      [rez]   رزق

  satl        [salt]   سطل

 ofl       [olf]   قفل

 sofr       [sorf]   سفره

 kebrit       [kelbit]  كبريت

 madras       [mardas]   مدرسه

 ner       [ner]  نرخ

   nol       [nol]   نقل
                                                  

 .هاي آن طبقهاز واجها به غير ها عبارت است از مجموعة تمام واجمتمم يك طبقه از واج )1

 چاكناي گسترده+ 
  پيوسته+ 

  ـ واكدار
 شدهـ چاكناي منقبض

  پيوسته+ 
 ـ واكدار

َ
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  : دهيمهاي فوق را با قاعدة زير نمايش ميتغيير آوايي در داده
  

                            C1C2               C2C1 / v            (v)           )14 ةقاعد(  
  

. هستند ]پيوسته +[يا همخواني با ويژگي  []يا همخوان  C2و  C1در اين قاعده، 
براي مثال، به دو نمونة زير . چيني كندقواعد ديگري را زمينه عمالتواند اقاعدة فوق مي

  : كنيماشاره مي
  :  /bob/از زيرساخت  [bob]بازنمايي صورت اشتقاقي 

  
  /#bob#/بازنمايي زيرساختي                  

     bob  )14(قلب  قاعدة
  bob  )9(قاعدة تضعيف 
   bob  )10(قاعدة همگوني 

   [bob]  بازنمايي روساختي
  :  /kebrit/از زيرساخت  [kelbit]بازنمايي صورت اشتقاقي  

  
  /#kebrit#/  بازنمايي زيرساختي

  kerbit  )14(قاعدة قلب 
  kelbit  )11(قاعدة تضعيف 

  [kelbit]  بازنمايي روساختي
  

  فرايند قلب آواهاي غيرمجاور . 2. 6. 3
  : شوندجا ميههاي زير مكان دو آواي غيرمجاور با يكديگر جابدر داده

  
  گويش راجي  فارسي
  nril       [nlir]  نارگيل
  arzel       [alzer]   اراذل

  : توان با قاعدة زير نمايش دادتغيير ساختاري فوق را مي
   C1V2C3(V4) C5V6C7          C1V2C7(V4) C5V6C3                 ) 15قاعدة(  

  .شدبا  /l/همخوان C7و  /r/همخوان  C3 شود كه اين قاعده در صورتي اعمال مي
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  فرايند حذف  .7. 3
يا هجا ممكن است  در گفتارِ پيوسته، گاهي يك واحد زنجيري از قبيل همخوان، واكه

 هجاييجاهاي كلمات چندـداد هـذف واكه، از تعـا حـب .)119: 1980كريستال (ود ـحذف ش
و  2حذف مياني، حذف آواي مياني را 1حذف آغازيحذف آواي آغازين را . شودكاسته مي

در فرايند حذف،  .)161: 1990ينسن (ناميم مي) ترخيم( 3حذف پايانيحذف آواي پاياني را 
  . گردندمي يك يا چند عنصرِ واجي در يك واژه حذف

   /d/ و /t/ ايهاي تيغهفرايند حذف انسدادي. 1. 7. 3
هاي در آخر تكواژ بعد از همخوان /d/و  /t/اي هاي تيغهدر گويش راجي، انسدادي

  .گردندمي حذف /z/و  /s/سايشي 
  

  گويش راجيفارسي             
  dast       [das]  دست
  dorost       [doros]  درست
    pust        [pus]   پوست
  bist       [bis]  بيست
  mst       [ms]   ماست
  st      [s]  شصت
  rst      [rs]  راست
  dust     [dus]  دوست

  

» +«دهيم كه، در آن، قاعدة زير نشان مي هاي فوق را باساختاري در دادهتغيير 
  : علامت مرزتكواژ است

                         t , d             Ø / S, Z                     +                         ) 16قاعدة (  
    

                          
  

                                                  
1) aphaeresis     2) syncope     3) apocope 

  ـ رسا
  ايتيغه
  بستهپيش+ 
 پيوسته+ 

  رسا
  ايتيغه

 ـ پيوسته
+Ø 
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اي عمل بر روي داده) 16( ةهاي زير نشان داده شده، اگر قاعدطور كه در بازنماييهمان
  . كندمي 1برچينيرا زمينه) 6(كند، اعمال قاعدة ناهمگوني 

  
                          /#rsti#/             /#ast#/                     بازنمايي زيرساختي

                              rsi       )                  16( حذف ةقاعد

  asd                                              )6( ناهمگوني ةقاعد
  [asd]                    [rsi]                   بازنمايي روساختي

  
بايست كرد، ميعمل نمي) 6(قبل از قاعدة ناهمگوني ) 16(حذف  ةاگر قاعد

  . چنين نشده استداشته باشيم كه اين /#rsti#/ را از زيرساخت [rsdi]صورت اشتقاقي 
 

 هاي چاكنايي فرايند حذف همخوان. 2. 7. 3

به جز در چند مورد استثناء كه بيشتر  //و  /h/نايي ـهاي چاكدر زبان راجي همخوان
گردند و پس از ها، به غير از ابتداي تكواژ، حذف ميهستند، در تمامي جايگاه 2آواهانام

  .شودنمي حذف آنها، كشش جبراني حاصل
 

  راجي گويشفارسي               
    ahl         [al]  اهل

  tahvil         [tavil]   تحويل

  sahr        [sar]   صحرا

  mohr         [mor]  مهر

  sahm        [sam]   سهم

  rubh        [rub]   روباه

  onh        [on]   گناه

 h        []   شاه

   rh        [r]   راه

                                                  
1  ) bleeding      2) onomatopoeia 
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 mh       [m]   ماه

 khdn         [kdon]   كاهدان

 zahr        [zar]   زهر

 afi        [afi]   افعي

 dam        [dam]  جمع

  fal         [fal]فعله، كارگر          

 man        [man]منع                    

 tab        [tab]   طبع

 dorat        [dorat]   جرئت

 damiyat         [damiyt]   جمعيت

 am        [am]   شمع

    zaf        [zaf]   ضعف

 ohl        [ol]   خوشحال

 nahs        [nas]   نحس

  zya         [zya]   ضايع

 seyh        [sey]  سياه

بـه صـورت مسـتقل و جـدا در زمـان حـال        بودن هاي صرفيِ فعلِهمچنين صورت
  :است اخباري به صورت زير

  
   هستيم
   هستيد
   هستند

hymon   

hyon  

hand   

  هستم  
   هستي
   هست

hown   

hy  

h  

روند كه، در اين صورت، به آخر اَشكال صرفي فوق به صورت متصل نيز به كار مي
آغازين در اشـكال صـرفي    /h/اگر صفت به همخوان ختم شود،. گردندصفت اضافه مي
  :ماندآغازين باقي مي /h/،گردد و در غير اين صورتفوق حذف مي
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  asdhown  امخسته asdhymon  ايمخسته
 asdhy  اي خسته  asdhyon  ايد  خسته

 asdh  خسته است asdhand  اندخسته

 ubown  خوبم ubymon     خوبيم

 uby  خوبي ubyon  خوبيد

 ub   خوبست ubande  خوبند

  :  هاي فوق به صورت زير استقاعدة حذف در داده
  

                            h ,            Ø / +                          ) 17قاعدة(                           

                                                                        Ø / +           ]چاكنايي[    
    

نشده است؛  1هاهاي فوق حذف همخوان چاكنايي باعث التقاي واكهكدام از دادهدر هيچ
راهكار  دو ها شود، براي رفع آن، در زبان راجياما اگر فرايند حذف باعث التقاي واكه

هاي زير و ديگري را در قسمت فرايند درج بررسي را در داده وجود دارد كه يكي
  . خواهيم كرد

  

  گويش راجي  فارسي
 thr        [tr]   چهار

  dahomin        [damin]  دهمين
  shab       [sb]  صاحب
  tehel        [tel]   چهل
  kohn        [kon]  كوهان
  momel         [mmel]   معامله

                                      
  

                                                  
1  ) hiatus 

C 
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 صورت رسمي                      صورت گفتاري سريع       

   نيستم
   نيستي
   نيست
   نيستيم
   نيستيد
   نيستند

nown 

ny 

ni 

nymon 

nyon 

nand 

nahown 

nahy 

nah 

nahymon 

nahyon 

nahand 
 ،ها شده است كه براي رفع آنحذف همخوان چاكنايي باعث التقاي واكه ،هاي فوقدر داده

 چينيزير را زمينه ةاعمال قاعد) 17( ةقاعد ،بنابراين. شودها نيز حذف مييكي از واكه
   :كندمي

                       

      Ø     v        ) 18قاعدة(  
   

  : كنيمرا از زيرساخت، بازنمايي مي [shab]اكنون اشتقاق صورت 
 

  /#shab#/  بازنمايي زيرساختي
  sab  )17(قاعدة حذف همخوان چاكنايي

    sb  )18(قاعدة حذف واكه 

  [sb]  
  

  فرايند درج .  8. 3
چند مشخصة دلالت بر فرايندي دارد كه، در آن، بنا بر ملاحظات ساختاري يك يا  درج

در فرايند درج، يك . )205: 1384خان جنبي(شود آوايي به عناصر واجي زبان افزوده مي
يا يك واكه بين دو  شود هاالتقاي واكهشود تا مانع همخوان بين دو واكه درج مي

  . شود تا خوشة همخواني را بشكندهمخوان درج مي
عنصر واجي در يك واژه درج برخلاف فرايند حذف، در فرايند درج يك يا چند 

حذف همخوان  اوقاتگاهيهاي قبل توضيح داديم، طور كه در قسمتهمان .شوندمي

  v 
v 
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يكي از راهكارهاي زبان راجي براي رفع التقاي . شودها ميچاكنايي باعث التقاي واكه
  : ها درج همخوان بين دو واكه استواكه

  
                     گويش راجي                          فارسي
  mhi       mi      [myi]  ماهي

  dihz        diz       [diyz]  جهيزيه

  seyhi      seyi      [seyyi]   سياهي

   rubhi      rubi       [rubyi]   روباهي
افعال در زبان توان در ساخت گذشتة سادة اي ديگر از فرايند درج مياني را مينمونه

  :آيدستاك گذشته، در اين زبان، بر اساس ساختار زير به دست مي. راجي مشاهده كرد
   

  ستاك حال + d/ساز پسوند گذشته+ شناسة فعلي 
  دويدم
  دويدي
  )مذكّر(دويد 
  )نثؤم(دويد 

  دويديم
  دويديد
   دويدند
  ناليدم
 ناليدي
 )    مذكّر(ناليد 
)     نثؤم(ناليد 

  ناليديم
  ناليديد
   ناليدند

on

i

ø  



imon

iyon

e  
-on

-i 

Ø

-

-imon

-iyon

-e  

d

d  
d

d

d

d

d  












  

bua

bua

bua

bua

bua

bua

bua  
banl

banl

banl

banl

bənl  
banl  
banl    
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در مجاورت  -ستاك گذشته  شود، از آنجاكهطور كه در صرف فعل ناليدن مشاهده ميهمان
درج  // ان دو واكه، همخوانـشود، در ميروع ميـگيرد كه با واكه ششناسة فعلي قرار مي

  : توان با قاعدة زير نمايش دادهاي فوق را ميداده تغيير ساختاري. شودمي
                  v ــــ ø         , y / v              )19 ةقاعد(   

  : توان در اشتقاق زير مشاهده نمودنمونه از درج مياني را ميآخرين   
  

  گويش راجي  فارسي
    sizde         [sinze]  سيزده

 [ownze]و » پانزده« [pownze]در قياس با  /n/رسد كه درج همخوان به نظر مي
  . اتفاق افتاده است» شانزده«
  
  گيرينتيجه. 4

 8همخوان و  24و همچنين  /ow/ ،/w/ ،/y/، /y/بِ مركّة واك 4راجي داراي  گويش
له ارزشي هارزشي و دوهاي تكدر چارچوب مشخصه، 1ـ1جدولكه در است،  ساده ةواك

 ةسپس با ارائ. ها نمايش داده شدندها و همخوانبه صورت مشترك براي واكه )1992(
، ناهمگوني، همگوني هايواجي يعني فرايند هاي، بارزترين فرايندگويشهايي از اين داده

تضعيف، تقويت، دميدگي، قلب، حذف و درج مورد بررسي قرار گرفتند و قواعد واجي 
هايي از هاي مختلف، با ارائة دادهسپس در قسمت. مربوط به اين فرايندها ارائه گرديد

هاي حاصل از بين اين قواعد و اشتقاق برچيني زمينه و چيني زمينهگويش راجي، روابط 
  .مورد بررسي قرار گرفتآنها 
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